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سرتیم حفاظت
 سفارت آذربایجان 
به قتل رسید

سقوط مرگبار 
بالگرد ‌حامل
 وزیر ورزش

 7 نفر قربانی  
انفجار
مواد  محترقه

 

دستگیری 118 نفر 
از عوامل بدحالی 
دانش آموزان

سخنگوی فراجا خبر داددر تبریز اتفاق افتاد

20  فروردین21 اسفند4 اسفند9 بهمن 7 بهمن

ــوزه حــوادث   ســال 1401 را مــی‌تــوان ســال جنایت‌های هولناک دامــادهــای خشمگین در ح
نامگذاری کرد. سالی که در آن مردان جوان و میانسال به دلیل ناتوانی در کنترل خشم و 
آنها بعد از دستگیری  هیجان خــود، مرتکب قتل چند عضو خــانــواده همسر شدند. اغلب 
دخالت‌های خانواده همسر در زندگی‌شان را دلیل اختلاف خود با همسر و ارتکاب جنایت اعلام کردند. 
در جریان 16 قتل، 40 نفر به قتل رسیدند. یکی از قاتلان با شلیک پلیس کشته شد و پنج قاتل دیگر به 

زندگی خود پایان دادند.

مشهددره‌شهر
۱۴ تیر ۱۱ تیر

بندرگناوه
۱۵ فروردین 

داماد بعد از قتل همسر و 
مادرزنش و سپس مجروح کردن 
برادرهمسرش، با شلیک پلیس 

کشته شد

اصفهان
11  اردیبهشت 

مردی با ضربه‌های چاقو، 
پدرزن، مادرزن و همسرش را 

کشت و با مراجعه به پلیس، خود 
را تسلیم کرد

داماد عصبانی بعد از قتل 
وح  ن و مجر ز همسر و خواهر

زنش با سلاح،  کردن مادر
خودکشی کرد

زاهدان
19 اسفند

داماد 40 ساله بعد از قتل 
همسر و مادرزنش با ضربه‌های 

چاقو، طلاهای آنها را سرقت کرد و 
گریخت

سلسله
18 آبان

مرد 40 ساله به دلیل اختلاف 
خانوادگی مقابل خانه پدرزنش 

رفت و با شلیک به آنها، به زندگی 
خودش هم پایان داد

تهران
۲۱ اردیبهشت

مرد افغان با ضربه‌های چاقو 
مادرزنش را کشت و سه عضو 

 دیگر خانواده همسرش را 
زخمی کرد

مردی پای معامله در بنگاه 
املاک با ضربه‌های قمه، همسر و 

مادرزنش را به قتل رساند و 
دستگیر شد

شهرقدس
19 آذر 

مرد 25 ساله با ورود به خانه 
پدرزن سابقش، با شلیک گلوله 

پدرزن، مادرزن، برادرزن و مهمان 
آنها را کشت

فردیس
۳۱ شهریور

داماد سابق با شلیک گلوله 
فرزندش، همسر سابقش و 

پدرزن و مادرزن سابق خود را به 
قتل رساند و فرار کرد

گرگاب
۲۵ اردیبهشت

مرد جوان در گرگاب اصفهان 
پس از قتل همسرش، پدرزن، 

مادرزن و دخترش را هم کشت و 
بعد به زندگی‌اش پایان داد

سنندج
۳ مرداد

داماد جوان، چهار عضو 
خانواده همسرش را همراه مرد 

دیگری در یک باغ کشت و با 
شلیک گلوله خودکشی کرد

کردکوی
15 آذر

داماد جوان، همسر و 
برادرزنش را براثر اختلاف 

خانوادگی به قتل رساند. راز این 
جنایت بعد از چهار روز فاش شد

فسا
۲۵ مرداد 

مرد خشمگین با شلیک گلوله 
مادرزنش را کشت و همسرش را 
زخمی کرد. او سپس به زندگی 

خود پایان داد

رضوانشهر
۱۵ فروردین 

مرد عصبانی همسر و 
برادرزنش را کشت و گوش 

مادرزنش را برید. او ساعاتی بعد 
دستگیر شد

ضیاء‌آباد
۲۴ فروردین 

داماد مسلح در انتقامی کور 
با شلیک گلوله، همسر، پدر و 

وین  زنش را در ضیاء‌آباد قز مادر
از پا درآورد

ارومیه
۲۷ فروردین 

مرد خشمگین در خانه‌ای 
روستایی در حوالی ارومیه، 

 همسر، پدر و مادرزنش را 
به قتل رساند

جولان  در سال  1401
دامادهای خشمگین

و یــک فــرزنــد دخــتــر داشــتــنــد، امــا اتفاقاتی 
تصمیم‌گرفتند  جــوان  شوهر  و  زن  افتادکه 
مسیرشان را جدا کنند. ستاره در دادگاه به 
قاضی‌گفت شوهرش به زندگی مشترک‌شان 
اهمیتی نمی‌دهد و و تمام بار زندگی را روی 

دوش او قرار داده است.
کــوچــک آنــهــا هــر روز بــه مهدکودک   دخــتــر 
مــی‌رفــت، امــا یکی از روزهــا مــادر نتوانست 
ــرای هــمــیــن به  ــ ــرود و ب ــ دنــبــال دخــتــرش ب
خانه  بــه  را  دخترشان  او  تــا  همسرش‌گفت 
بیاورد. چند ساعت بعد وقتی زن جوان به 
ندید.  خانه  در  را  دخــتــرش  برگشت،  خانه 
گــرفــت، مــرد  ــراغ او را  وقــتــی از شــوهــرش سـ
 جوان با او درگیر شد  و تمام تقصیرها را گردن 

همسرش انداخت.
 ستاره به قاضی‌گفت زندگی با دخترش را به 
بودن کنار شوهرش ترجیح می‌دهد. وحید 
گــفــت آن روز جــلــســه‌ای مــهــم داشــتــه  هــم 
ــودش به  و بــه هــمــســرش پــیــام داده کــه خـ
مهدکودک برود و دخترشان را بیاورد و این 
مــاجــرا بــه بی‌احترامی و توهین بــه او ختم 
شــده اســت. مــرد جوان‌گفت به خاطر این 
موضوع چند روز به خانه نرفته و حالا هم 

قصد جدایی دارد. 

    طلاق برای ترشی

ترشی‌ درست کردن مهسا و تقاضای طلاق 
هــمــســرش هــم یــکــی دیــگــر از پــرونــده‌هــای 
ــاه خانواده  که امسال در دادگ عجیبی بود 
بررسی شد. مهسا و شوهرش آرمین هر دو 

تحصیلکرده بودند.
کار  که به   وضعیت مالی آرمین طــوری بــود 
که علاقه  همسرش نیاز نداشت، اما مهسا 
زیادی به ترشی درست کردن داشت، شروع 
کــرد. اوایــل آرمین از هنر او  به تهیه ترشی 
ــرد، امـــا بــا پــیــدا شـــدن سروکله  ــی‌ک تشکر م
مــشــتــری‌هــا، مــهــســا صــبــح تـــا شـــب تــرشــی 

که  درست می‌کرد.کار به جایی رسیده بود 
حتی اقوام شوهرش هم به او سفارش تهیه 
تــرشــی مـــی‌دادنـــد. فــامــیــل هــم بــا کــنــایــه به 
گر نیاز مالی دارد، بگوید.  آرمین می‌گفتند ا
که از این موضوع خجالت‌زده شده  آرمین 
بود، سعی‌کرد مهسا را منصرف‌کند، حتی کار 
اما درنهایت  کشید،  به درگیری شدید هم 
آرمین به دادگـــاه رفــت و درخــواســت طلاق 
داد. در دادگــاه مهسا به قاضی‌گفت آرمین 
باید به او افتخار کند، اما او دائم از او به دلیل 
ترشی درست کردن ایراد می‌گیرد و بنابراین 

تصمیم گرفته است از شوهرش جدا شود. 

    سردرد مرموز

یک سردرد هم گاهی باعث طلاق می‌شود؛ 
درست مثل ماجرایی که برای نازنین و میلاد 
اتــفــاق افــتــاد.ســه ســال از ازدواج ایــن زن و 
شروع  مرموز  ســردرد  که  می‌گذشت  شوهر 
کرد و  به خودنمایی در زندگی مشترک آنها 
باعث شد تا مرد خانواده درخواست طلاق 
دهــد. او بــه قاضی‌گفت همسرش یــک زن 
که مرتب ســردرد  بیمار و بی‌حوصله اســت 
تماشا  فیلم  و  نــمــی‌خــورد  غـــذا  او  بــا  دارد، 
نمی‌کند، به خودش نمی‌رسد و به مهمانی 
گفت  کز می‌کند. میلاد  گوشه‌ای  هم بــرود، 
چهره غمگین همسرش او را هم افسرده‌کرده 
ــدارد. برای  و هیچ هیجانی در زندگی‌اش ن
گرفته است از او جدا شود.  همین تصمیم 
چندبار  حرف‌هایش‌گفت  ــه  ادام در  وحید 
از همسرش خواسته تا بــرای ســردردش به 
کند، اما نازنین توجهی به  پزشک مراجعه 
کت  درخواست او نکرده است. نازنین که سا
بـــود، در ادامـــه صحبت‌های شــوهــرش به 
قاضی دادگاه‌گفت شوهرش به دلیل سردرد 
مدام بهانه‌گیری کرده و او را تحقیر می‌کند. 
او هــم دیــگــر نــمــی‌تــوانــد بــا چــنــیــن مــردی 

زندگی‌کند.

یکی از شیرین‌ترین حوادث امسال‌که 
کاری  ختم به خیر شد، داستان فدا
یک جوان استهبانی بود که جانش را 
کف دستش گرفت تا مردم در معرض 
خطر را از مرگ نجات دهد. 31 تیرماه 
برخی از مــردم و مسافران به منطقه 
استهبان  شهباز  سلطان  گردشگری 
استان فارس رفته بودند تا آب و هوایی 
کنند، بی‌خبر از این‌که مــرگ بیخ  تــازه 
کرده بود. رضا علیپور  گوش آنان کمین 
کار استهبانی،  30 ساله همان جوان فدا
کــه متوجه شــد سیل  اولــیــن نفری بــود 
ــت رودخــانــه  ــالا دس کــه از ب سهمگینی 
کــــرده، بــه زودی بــه مــســافــران  حــرکــت 

گردشگرانی  رسیده و مرگ آنان را رقم خواهد زد.  رضا و دوستانش سوار بر موتور سراغ 
رفتند که در مسیر سیلاب نشسته بودند. او ابتدا با داد و فریاد سعی کرد مردم را متوجه خطر کند. به 
گر دیر بجنبند، طعمه سیل خواهند شد. برخی هشدار  آنها گفت سیل فاصله زیادی با آنها ندارد و ا
او را جدی گرفتند، اما برخی دیگر که او را مزاحم تفریح خود می‌دانستند از جای‌شان تکان نخوردند. 
که می‌دید سیل هر لحظه ممکن است به سمت آنان سرازیر شود، شروع به سنگ‌پرانی به  رضا 
سمت مسافران کرد تا آنها را از مهلکه دور کند. گردشگران هم که حسابی از رضا و سنگ‌پرانی‌هایش 
کفری شده بودند، برای گوشمالی دادنش به سمت او دویدند و به همین شکل از خطر سیل درامان 
ماندند. رضا پس از آن به قسمت‌های پایین‌تر رودخانه رفت و به این ترتیب توانست بسیاری از 

گاه کند. مسافران و بومی‌ها را از خطر سیل آ

یکی از حوادثی‌که هم شیرین بود و هم تلخ، ماجرای جوان 34 
ساله لرستانی به نام محمد آقاحاجری بودکه خرداد امسال، 
جان شیرین‌اش را برای نجات جان یک پیرمرد و پیرزن از دست 
کــشــاورزی‌اش بــود، بی‌این‌که بداند در  داد. شب حادثه محمد مشغول آبیاری زمین 
آخرین شب زندگی‌اش قرار است نامش در میان اهالی روستا جاودانه شود. ساعت از 
نیمه شب گذشته بود که محمد متوجه شعله‌های زرد و نارنجی رنگ آتشی شد که به 
آسمان زبانه می‌کشید. آتش از در و دیوار خانه‌ای بالا می‌رفت که متعلق به یک زن و شوهر 
پیر و از اهالی روستا به نام سید نبی و خیرالنسا بود. محمد آنها را خوب می‌شناخت. بدو به 
سمت خانه‌ای رفت که در حال سوختن بود. هرچقدر به خانه نزدیک می‌شد، حجم آتش 
هم بزرگتر می‌شد. بعد از رسیدن به خانه سوزان، محمد شروع به بررسی کرد و متوجه شد 
آتش از انباری چسبیده به خانه شروع شده و به جاهای دیگر خانه رسیده است. مرد جوان 
دست به کار شد تا با سطل آب آتش را خاموش کند. وقتی روی پشت‌بام رفت، سیدنبی یا 
همان صاحبخانه را دید که روی پشت‌بام ایستاده بود و تلاش می‌کرد آب بریزد. محمد که 
نگران سلامت او و خیرالنسا بود، هر دو را از خانه بیرون آورد و یک جای امن انتقال داد. بعد 
از رفتن او، دوباره با عجله آب روی آتش می‌ریخت. در مدتی که مرد جوان تقلا می‌کرد تا آتش خاموش شود، برق قسمتی از خانه که جدا بود، قطع نشده 
بود. در همین رفت و آمدها بود که یک‌دفعه پای محمد لیز خورد و به پشت روی زمین افتاد و همان لحظه با دردگفت برق مرا گرفت. دختر صاحبخانه که 
صدای فریاد محمد را شنیده بود، همان لحظه چنگ انداخت و برق را قطع کرد. اهالی که متوجه وقوع حادثه برای مرد جوان شده بود، سعی کردند به 

کار لرستانی جانش را فدای نجات همولایتی‌هایش کرده بود.  او تنفس مصنوعی بدهند، اما هیچ فایده‌ای نداشت  و مرد فدا

کاری مردی از جنس علی لندی  شهرک میبد یزد هم دی ماه امسال شاهد فدا
پسر اهوازی بودکه او نیز مهر پارسال جانش را برای نجات دو زن از دست داد. این 
کار نامش جلال خنفری بود و با این‌که به دلیل 90 درصد سوختگی از دنیا  مرد فدا
رفته، اما نامش در میان اهالی یزد به جوانمردی و شجاعت ماندگار شده است. روز 
حادثه، جلال که خسته و کوفته از شیفت کاری‌اش به خانه برگشته و خواب بود، با 
صدای داد و بیداد بلند شد و متوجه آتش و دودی شد که از در خانه همسایه بیرون 
زده بود. همسرش به او گفته بود که دختر چهارساله همسایه در خانه تنهاست و 
مرگ او را تهدید می‌کند. جلال بدون یک لحظه درنگ، به سمت در رفت. در تمام 
لحظاتی که جلال تلاش می‌کرد دخترک را از محاصره شعله‌های آتش نجات دهد، 
آتش‌نشانی هم آژیرکشان در راه رسیدن به محل حادثه بود. جلال نمی‌توانست 
، دختر چهارساله را پیدا کرد و از آتش  منتظر آتش‌نشانی بماند. او پس از باز کردن در
بیرون کشید، اما خودش به شدت دچار سوختگی شد. جلال به بیمارستان شهدای 

، همسر  محراب یزد منتقل شد، اما پزشکان با توجه به سوختگی بالای 90 درصدی او، هیچ امیدی به زنده ماندنش نداشتند. برادر
و فرزند هفت ساله جلال، تمام مدت به او چشم دوخته بود تا شاید به هوش بیاید، انتظاری که البته پایان خوشی نداشت. او شش 

روز تمام روی تخت بیمارستان برای زنده ماندن جنگید، اما جسم ناتوانش دیگر طاقت نیاورد و تسلیم مرگ شد.
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ماجرای جان فدای لرستانی

از میان تمام اتفاقاتی‌که در طول روز، هفته، ماه و سال رخ 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

مــی‌دهــد، خیلی‌هایش بــه فــرامــوشــی ســپــرده مــی‌شــود، اما 
ــاص، چــه منفی چــه مثبت یــا حتی  ــا بــه دلــیــل یــک ویــژگــی خـ بعضی از رویـــدادهـ
شگفت‌انگیز در ذهن آدم‌ها ماندگار می‌شود. امسال هم از این دست اتفاقات 
ــیــل از  ــارس، لــرســتــان و یـــزد بـــه دل ــ ــوان اهـــل فـ ــ ــم‌، امـــا فـــداکـــاری ســـه ج ــی ــت داش

خودگذشتگی برای نجات جان دیگران بیشتر در ذهن مردم ماندگار شد.

از خود گذشتگی

هنگام فرود در ورزشگاه بافت رخ دادزلزله 5/9 ریشتری در آذربایجان غربی با حمله مرد مسلح به سفارت

3 کشته و هزار 
مصدوم 
زلزله خوی در 
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